
 

 فارسی زردشتی   و مفهوم آنها در متون   واژه    چند  ۀ دربار 

 )عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی(  یلدا شکوهی 

مشهورترين اثر فارسی    ،روایات داراب هرمزدیارمندرج در  فارسی زردشتی  روايات    ۀ عمجمو  چکیده:
  ن و هند و همچنين روايات اخلاقی،آداب و رسوم دينی زردشتيان ايرا، شامل  نظم و نثره  بزردشتی  

  استوانو    زادمرگ،  آغار  يا اصطلاحِ   واژه سه  طور اخص  به   مقالهاست. در اين    ایتاريخی و افسانه 
است که قرائت و معنی اين لغات با نگاهی به و سعی بر آن بوده   شده   بررسیهای مجزا  در روايت

به پهلوی  متون  در  اين  کارکردشان  در  آيد.  و  دست  لغات  روايات،  مفهوم  درست  درک  برای  ميان 
است. همچنين به بررسی معانی و تلفظ لغات اصطلاحات دشوار هر روايت نيز بررسی و شرح شده 

فرهنگ  در  پژوهش مذکور  و  فارسی  زردشتی  های  فارسی  متون  از  شواهدی  به  استناد  با  ديگر  های 
يابيم است درمیاست. در اين پژوهش با توجه به مستنداتی که در مقاله بدان اشاره شدهپرداخته شده 

که آغار در روايت فارسی همان اگار پهلوی است که تحول آوايی يافته و در روايت بايد به اَغار تصحيح  
شود اصطلاح زادمرگ با توجه به شواهدی از متون فارسی زردشتی مشخص می  ۀ قياسی شود. دربار

اطلاعات سوم نيز با توجه به    ۀ واژ  ۀ است. دربارکه محل نگهداری متوفی پيش از حمل به دخمه بوده 
که تاکنون  شناختی و شواهدی از آن در متون منظوم فارسی زردشتی در محل قافيه، برخلاف آنچهريشه

رسد. پژوهش حاضر صحيح به نظر می  اَستْوان  است، تلفظ اَستَوان/های فارسی ضبط شده در فرهنگ
مجلس شورای  خطی کتابخانه   ۀنسخ: استشده انجام  روایات داراب هرمزدیار ۀنسخبراساس چهار 

ملی جمهوری اسلامی   ۀکتابخان  خطی  ۀنسخ  و  ملی فرانسه در پاريس  ۀکتابخان  خطی  ۀنسخ  ،اسلامی
 . ی اونوالاچاپ سنگ ۀنسخ و همچنين ايران

 . زادمرگ، زاد و مرگ، استوان ،اَغار، آغار، روایات داراب هرمزدیارفارسی زردشتی،  :اهکلیدواژه 
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 مقدمه .  1

ای شد. جمعيت  های گستردهدستخوش دگرگونی  زردشتی  دينی  ۀ پس از ورود اسلام به ايران، جامع
م( به هند مهاجرت کردند و جمعيت پارسيان را  10کثيری از زردشتيان، حدود قرن چهارم قمری )

های دينی، نمايندگان  تشکيل دادند. پارسيان هند برای آگاهی از جديدترين فتواهای موبدان و آيين
کردند. در اين دوران  های نهم تا يازدهم هجری قمری به سرزمين مادری گسيل میخود را طی  قرن

نسخه   یها حفظ سنت   یبرا  رونويس   ی هاکهن،  ناياب  و  و    یکمياب  پرسش  و و  مؤمنان  ميان  پاسخ 
دين  و مجموع   ی پيشوايان  انفرادی  اين روايات شامل روايات  فارسی   ۀ مکتوب شدند.  زبان  به  روايات 

)برای    یار روایات داراب هرمزد روايات مشهور است، مانند    ۀ روايات ذيل نام گردآورند   ۀ . مجموع است
 (Modi, 1922, p. 4-5؛ 120-95 ، ص1386آگاهی بيشتر نک: آموزگار، 

 بندی موضوعی استبا طبقه   روايات فارسی زردشتی  ۀترين مجموع کامل  روایات داراب هرمزدیار
اين مجموعه مشهورترين اثر   .ق( به همت داراب هرمزديار تدوين شد 1093يزدگردی ) 1049که در  

آداب و رسوم دينی زردشتيان ساکن در ايران   ۀ فارسی زردشتی به نظم و نثر است که در آن رواياتی دربار
روایات داراب متن   است.ای گرد آمده و هند و همچنين بسياری از روايات اخلاقی، تاريخی و افسانه 

است. هايی نيز به پازند نوشته شده ندرت به زبان و خط پهلوی و بخش به فارسی، اوستايی، به   هرمزدیار 
در برخی موارد که شمار آن نيز اندک نيست به خط فارسی کتابت   روایات متون اوستايی مندرج در  

فارسی قرن شده  به  و نزديک  و ساده  نثر روايات گاهی روان  نثری 11- 9های متأخر ) است.  ق( و گاه 
پيچيده و دارای لغات و ترکيبات کهن است و در مواردی نيز متأثر از نحو زبان پهلوی است. در اين 

است و سعی شده که قرائت صحيح اين های مجزا اشاره شده طور اخص به چند واژه در روايت مقاله به 
به  آن  معانی  و  آيد   لغات  روايت   اين   در   .دست  مفهوم  درست  درک  برای  و ميان  لغات  شرح  به  ها 

روایات داراب هرمزدیار   ۀپژوهش حاضر براساس چهار نسخ است.  های دشوار نيز پرداخته شده عبارت 
شده  شده است.  انجام  ذکر  بدل  نسخه  بدون  و  تصحيح  از  پس  آمده  مقاله  در  که  اما رواياتی  است، 

ها اشاره شده و در صورت امکان به نسخۀ مجلس که به بحث مربوط بوده به قرائت تمام نسخه جايی 
عبارت به ترتيب اهميت  چهار نسخه    است. ۀ اونوالا ارجاع شده نسخ و چاپ سنگی   )نسخۀ اساس( 

 ۀ کتابخان  ۀ ق(، نسخ 1093يزدگردی/  1049مجلس شورای اسلامی )مورخ    ۀکتابخان   ۀ نسخ   است از 
ملی جمهوری اسلامی ايران  ۀکتابخان  ۀق(، نسخ 1145يزدگردی/ 1100ملی فرانسه در پاريس )مورخ 

 .م(1922نوالا ) وچاپ سنگی ا  ۀ ق( و نسخ 12)قرن  
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 آغاز یا آغار؟.  2

آلودگی  چگونگی  به  داراب  کتاب  در  مندرج  روايات  پرداخته  برخی  انسان  و  زمين  در است.  آب، 
 : استجسد چنين آمده  در تماس بادگی جامه آلو هره دربارۀ روايتی به نقل از کامه بُ 

گران بر وی ی اگر کسی باشد که او را بکشته باشند به داد يا بيداد يا او را زهر داده باشند که مرده باشد يا جادو
]ی[ برهنه رسد، جامه 1ايشان نسا  ۀبرند اگر جام جادوی کرده باشند تا بميرد يا سگی دريده، آنجا که دست می 

 (.120، ص1؛ چاپ سنگی اونوالا، ج پ82 ،مجلس ۀباشند )نسخ آغاز/ آغار

پاريس و   ۀو در نسخ  جامه آغاز باشدصورت    ملی به   ۀمجلس و کتابخان  ۀپايان روايت در نسخ
 است.  شده ضبط جامه آغار باشدچاپ سنگی اونوالا 

کامان با  و پرهيز از آلودگی با جسد روايت ديگری به نقل از کاوس   تطهيرموضوع آداب    ۀ دربار
 است: اندکی اختلاف چنين آمده 

اگر کسی باشد که او را بگذشته باشد به داد يا بيداد و يا او را زهر داده باشند که بميرد يا جادوان جادوی کرده  
می دست  که  آنجا  باشد،  دريده  سگ  يا  بميرد  که  جام باشند  اگر  جامه   ۀبرند  رسد،  برهنه  نسای  به  ايشان 

 (. 119 ، ص1؛ چاپ سنگی اونوالا، ج ر82 ،مجلس ۀباشد )نسخ اکار/اگار

  ۀ شود که در عبارت پايانی به جای آغاز يا آغار در هر چهار نسخه واژ در روايت مذکور مشاهده می 
 است. شواهد اکار/اگار و کاربرد اين لغت در روايات ديگر چنين است:  اکار/اگار ثبت شده

  ، ساختن باشد و کسی در آن خانه بميرد و نيز به آتش رنج رسد  2روايت کامه بهره: اگر کسی در خانه يزشن 
که در آن خانه باشد    3... و خورش ساخته  برد   د که از نسا سه گام دور باشد، ببايدروگر آتش بيرون چنان توان ب

 .(121 ، ص1 ؛ چاپ سنگی اونوالا، جپ83 ،مجلس ۀباشد )نسخ اکار/اگارهمه 

تن به نسای برهنه باز   ۀبرد چون دست يا اندام و يا جام پرسش اينکه نسا می   :کامان و کامه بهرهروايت کاوس 
چون؟ پاسخ اينکه اگر جامه آلوده شود و به نسای برهنه باز افتد، جامه   5دادستان   ،آلوده شود  4افتد يا به چربش 

 .(110، 109 ، ص1 ؛ چاپ سنگی اونوالا، جر77پ، 76 ،مجلس ۀباشد )نسخ اکار/اگار

 
 . (MacKenzie, 1971, p. 58»جسد، مردار« ) nasāزردشتی:   قس فارسی ميانه   (1
 .(ibid, p. 97)  »پرستش« yazišnزردشتی :   است؛ قس فارسی ميانه   مراسم آيينی نيايش و نماز  اجرای منظور (2
 . (1377)دهخدا،  «پختن، طبخ کردن، تهيه کردن»ساختن:  (3
 (. ibid, p. 21»چربی، روغن« ) čarbišnزردشتی:   قس فارسی ميانه   (4
 .(ibid, p. 23)»داد، داوری، قانون«  dādestān  :فارسی ميانه  زردشتیقس  (5
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ای يزشن ساخته باشند و کسی گذشته شود، نخست کار کامان: اگر در خانهروايت کامه بهره و روايت کاوس 

از نسا دور باشد، ببايد برد. وگر  3و سه پی  2د که سه گامبرآتش بپرهيزند ... وگر چنان بتواند  1اين کنند: با نای 
گناه باشد. وگر   4چنان نتواند برد، ببايد گذاشت تا سرد شود؛ چه، اگر سه گام از نسا دور بُوَد، هنوز تنافوری 

  اکار/اگار بُوَد. خورشن که در آن خانه ساخته باشند، همه    7به نسا رسد، مرگرزان   6تبش  5گونهچنان برد که هيچ 
؛ چاپ ر84پ،  83  ،مجلس  ۀشود يعنی نتوان خورد، چون نان و ديگ پخته و گوشت بريان پخته )نک: نسخ

 (.121 ، ص1سنگی اونوالا، ج 

در ادامه به بررسی ضبط »آغاز« و »آغار« در روايت کامه بهره با توجه به اصول تصحيح متن 
می نسخ  ،را  »آغاز«ضبط  شود.  پرداخته  دو  در  هرمزدیار  ۀ که  داراب  نسخ  روایات  مجلس    ۀيعنی 

آمده   ۀترين نسخه( و نسخترين و کامل)قديم به دلايل زير نمی کتابخانه ملی  پذيرفت:  است،  توان 
است،  ترين نسخۀ روايات آمدهبا توجه به اصلِ ضبط دشوارتر برتر است ضبط آغاز با اينکه در کهن .1

های مشابه با همين روايت و يا تکرار روايت  . دوم اينکه در روايت2نسبت به آغار ضبط ساده است؛  
است، با اين قياس  اکار ضبط شده  ۀواژ  آغاز و آغارجای  از راويان ديگر که پيش از اين ذکر شد، به

. ضبط آغاز معنای درست  3بايست »ر« باشد نه »ز«؛  که حرف چهارم کلمه می  حدس زد توان  می 
مجلس   ۀيابيم که ضبط آغاز در دو نسخدهد. با اين توصيف درمی دست نمی  و روشنی از عبارت به

 . استتصحيف ملی  ۀو کتابخان 
 فرهنگ جامع زبان فارسی و  نفیسی  ،  آنندراج ،  جهانگیری مانند  های فارسی  آغار در فرهنگۀ  اژو

. اما با  استک شده؛ آميخته، سرشته« آمده؛ برانگيخته، تحريرطوبت  ؛به معنی »نم کشيده، خيسيده
آغار در معانی فوق نيز برای دستيابی به مفهوم درستِ عبارت    ۀواژ   توجه به بافت روايت کامه بهره 

 راهگشا نيست. 
شود.  بررسی می  ديگر با همين موضوع  اکار/اگار در رواياتاحتمالات ديگر يعنی ضبط  حال  

است.  روايات داراب حرف کاف و گاف، کاف نوشته شده ۀدر چهار نسخشود که نخست بايد اشاره 

 
 ( MacKenzie, 1971, p. 58»تير، ديرک، چوب« )  nāy:  فارسی ميانه  زردشتیقس  (1
 . (ibid, p. 35) »گام« )واحد طول برابر سه فوت( gām  :فارسی ميانه  زردشتی (2

 . (ibid, p. 66) اينچ( 12»پا« )واحد طول  pāy:  فارسی ميانه  زردشتیقس  (3

 . ) ,636 col.Bartholomae, 1904(   aθtanu.pǝrǝ-  : ی اوستاي ،  ),p. 81 ibid(  ای از گناه« نام درجه »   *ltanāpuh  : فارسی ميانه  زردشتی قس    ( 4
 .(112-91 ، ص1398نک: شکوهی و آموزگار،   روایات داراب هرمزدیار )های زبانی  ويژگی برای  .کاربرد هيچ با فعل مثبت (5
 .(1377تبش »گرما، حرارت« )دهخدا،  (6
 . (MacKenzie, 1971, p. 54) مرگ« تۀسيا»مرگرزان، ش  marg-arzān: فارسی ميانه  زردشتی (7



 16/1های ایران ها و گویشزبان مقاله 
53 

 دربارة چند واژه و مفهوم آنها در ...

 

 

ميانه  زردشتیدر    اخير  ۀاملای واژ ناتوان؛ بی   agār  ه هماست ک  غجغص  فارسی  مصرف،  »ناکاره، 
»از کار افتادگی، عدم    ʾgʾryh [agārīh]مانوی  قس فارسی ميانه  ؛  MacKenzie, 1971, p. 6)  عاطل«

ناتوانی« نک:فعاليت،   ،  Durkin-Meisterernst, 2004, p. 29)  هم ناکار،  »بیa-kār   و  فايده، 
و    اگار/است. با استناد به کاربرد اکارآوانويسی شده  (Williams, 1990, p. 280)نک:   بلااستفاده«

  اگار /اکار ۀ  صورت ديگری از واژ  رسد که واژۀ آغار ت مذکور، به نظر میآغار، در بافتی مشابه در روايا
ای که لازم است اشاره شود اينکه  مصرف، بلااستفاده« است. نکتهدر روايت کامه بهره به معنی »بی

باره دو نکته را بايد در نظر است. در اينبدل شده   بلندواژه به مصوت  چگونه مصوت کوتاه در آغاز  
چنين    اينکه  است و دوم شدههای خطی فارسی »آ« و »ا« به جای يگديگر کتابت  داشت: در نسخه

به   اند، در املای واژه دست برده  آيد که کاتب يا کاتبان اين نسخ با لغت »اَغار« آشنا نبودند ومیبر
 آغارپاريس و چاپ سنگی    ۀو در نسخ   آغاز  صورت ملی به  ۀ مجلس و کتابخان  ۀ همين سبب در نسخ

ايناست.  ضبط شده فتحه    ۀواژ  رو، از  با  اَغار  به آغار  قياسی می  صورت  واقع  شود  تصحيح  در  که 
هنگام   agār  زردشتیِ   ه  واژۀ فارسی ميانرسد  پهلوی است. به نظر می  (agār)  صورت ديگری از اگار

کامی، واکدار(  )انسدادی، نرم   گو با تحول    kبا    است نهدهشتلفظ می  g  فارسی با تأليف روايت
اين تحول در  است. دربارۀ  شدهسايشی، نرمکامی، واکدار( بدل    ـ نسدادیا)  غميانِ دو مصوت به  

آگور به آغور؛ آگندن به آغندن اشاره کرد.  ؛  به چغندر  ؛ چگندربه شغال  شگال  به  توان زبان فارسی می 
برخورد کند، آن    جسد  ۀ فردی به تن برهن  ۀگونه تفسير کرد: اگر جامتوان اين در نهايت عبارت را می

 .جامه بی مصرف و بلااستفاده خواهد بود

 زادمرگ.  3

، برخی روايات به آداب و روایات داراب هرمزدیارمندرج در    مجموعۀ روايات فارسی زردشتی  در
است. در سه روايت از اين  پرداخته  قرار گرفتن در دخمهتشييع متوفی از لحظۀ مرگ تا    آيين مراسم

است. اين سه روايت  کار رفته  به  زادمرگ مجموعه که هر سه از کاوس ماهيار است چهار بار اصطلاح  
 چنين است: 
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آهن بياورند و هميشه    1)؟(روز و روز چهارم صدلسوزانند که سه شبان پرسش آنکه آتش که در دخمه می

 2مرگمند  ۀبياورند و در برابر آتش بسوزانند که در گنبد دخمه سرد شود و بعد از آن برداشته بر در خان علاحده
 3ها باشد، بردارند و به پيش آن آدران هر دو سرد کرده، آتش ديگر در برابر آن آتش   زادمرگآورند و با آتش  

 (.71ص ، 1ج اونوالا،  چاپ سنگیپ؛ 54 ،مجلسنک: نسخۀ برند )

و بعد از آن درساعت نسا را برداشتن به   4رود، پتت بايد گفتنديگر معلوم شد که چون روح از کالبد بيرون می 
گذارند تا صباح؛ که نسا در شب مرد به خانه می  7برند. غرض گفتند  6کنند و به دادگاه 5برند و به کش  زادمرگ 

 (. 139  ، ص1ج  اونوالا،چاپ سنگی  پ؛ 93 ، مجلس نک: نسخۀ  اگر واقع است عقوبت بسيار است ) 

 
که آتش در آن حمل    است ای مانند مجمر آدوشت وسيله . استهنوشتآدوشت صدل،  پ( کنار واژۀ  54نسخه ) ۀمجلس درحاشي ۀ کاتب نسخ (1

آتش    ثابت  و جايگاهیاست  شدهمی )برای  زردشتیقس  (.  Dhabhar, 1932, p. 58, n. 5نيست  ميانه   آتش«   ādišt:  فارسی    »جايگاه 
(MacKenzie, 1971, p. 5)(.523  ص  ،1390  ی،،»آدِشت، آتشگاه« )ميرفخراي   ( 1932دابار, p. 58, n.4صورت پازند واژ ) صدل را   ۀ  

  داراب هرمزدیارروایات  ۀ  نسخ توضيح واژه به منزلۀ آدوشت را در    است. اوقياس کرده   سطل  عربی  واژۀ نوشته و با    صندل  برابر    saθali]]    سشءشقه
صدل که دابار معادل صندل آورده،  ۀ های فارسی به واژاست. در فرهنگ(، صحيح دانسته .F.S.M) کتابخانه مهرجی رانا در نوساری  محفوظ در
(. با توجه به صورت پازند احتمالًا  1377است )نک: دهخدا،  ا چوبی خوشبو و معطرآمدهيهای فارسی نام گياه  ،اما صندل در فرهنگ   اشاره نشده

i   اضافه است، يعنی در عبارت فوق صدلِ آهن ترکيب وصفی است و اگر بپذيريم صدل همان صندل است صفت آن    ۀ در پايان واژه نشانۀ کسر
ث«  »  θرسد صدل تصحيف سثل باشد. اگر املای واژه پازند صحيح باشد، احتمالًا املای صامت  رو به نظر می آهن باشد، از اين  ۀ تواند واژنمی 

رو با استناد به صورت پازند به نظر صورت درست عبارت سَثَلِ )= سطل(  است. از اين مذکور بوده  ۀ پازند تلفظ گويشی واژ ۀ و مصوت دوم در واژ
 (. 44-3، ص 1394نک: صادقی،  ، ث«» θصامت  آگاهی بيشتر درباره   آهن معادل مجمر آتش است )برای

ای مرگمند، اشاره به خانه  ۀمذکور خاندر عبارت  .  (MacKenzie, 1970, p. 54)   »فانی«  margōmandزردشتی:    قس فارسی ميانه    (2
   .استو در آن مرگ اتفاق افتاده فوت کرده که يکی از اهالی آناست 

های کوچک آتش آدران آتش عبادتگاه .(ibid, p. 5) ترين نوع آتش زردشتيان«»آدروگ، ساده ātaxš ī ādarōg  :فارسی ميانه  زردشتیقس  (3
 (. 408 ، ص1383گويند )عفيفی، است و در هندوستان آن را اگياری می 

گفتن )توبه کردن( از سوی فرد درگذشته است. با استناد به روايات مندرج در کتاب داراب، در دين زردشتی،  يد که پتت آ( از عبارت چنين برمی 4
 است. اگر کسی زمان حيات و هنگام مرگ توبه نکرده باشد به جای او بايد توبه کرد.  به روزانه توبه کردن سفارش شده 

  کِش به کسر اول خطی را گويند که به جهت بطلان بر نوشته  ،(Mackenzie, 1971, p. 51)»خط، شيار«    kiš  :  زردشتیفارسی ميانه  قس    (5
شود که کتابت روايات (. يادآور می 1342،  قاطع  برهان؛  1386،  2: ج1351جهانگيری،  را کِشَه به کسر اول و فتح ثانی نيز گويند )  بکشند، آن

   است.نوشته ( kash)   ( تلفظ واژه را به فتح اول کَشp. 155 ,1932دابار ) مشکول نيست، امادر کتاب داراب فارسی 
فارسی  قس  ،  (74، ص  1335؛ نيز نک: سروشيان،  486ص  ،  1376  ، دری زردشتی برای »دخمه و برج خاموشان« است )بهار  ۀ دادگاه واژ  (6

 (. MacKenzie 1971, p. 23)  (daxmag) ؛ دخمه«هد»جای وقفی، آتشک  dādgāh:  زردشتی ميانه  
عبارت  (. غرض گفتن در  1377  ،)دهخدا   است   از معانی غرض »قصد شخصی به زيان ديگران يا دشمنانگی؛ ضد نصيحت و خيرخواهی«  (7

 از روی دشمنی گفتن است. به معنی  مذکور
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نمايد.  رود و بسيار ناپسنديده میو نساسالار بدان خانه می  1کنند و گاهانپرسش اينکه نسا در خانه به کش می
 دۀآن، کش را به قاع  از  ای حصار کنند و دو سه گنبد بسازند و نسا در آنجا به کش کنند و بعدبايد که گوشه

اندر آن   بايد و علاحده بهبايد ساخت و گنبد و حومه جهت نسا می  زادمرگو مثل است که  .معمول شويند
آتش سوزان باشد و سوراخ در آن گنبد باشد که روشنايی باشد و سه شب و روز    حصار گنبد ديگر بسازند که 

سرد شود )نک:   زادمرگآن، روز چهارم برچينند و آتش ديگر حاضر نمايند که آتش    از  آتش بسوزاند، بعد
 (.140-139ص  ،1ج  اونوالا،چاپ سنگی پ؛ 93 ،مجلس نسخه  

ور است، در روز چهارم با مجمر/سطلِ آهنی  شعله   در دخمه روز  سه شبانه بنابر روايت نخست، آتشی که  
و سپس    برند می ای که فردی در آن درگذشته  به خانه   د سرد ش شود و پس از آنکه در دخمه  جداگانه حمل می 

پس از آنکه    ، . بنابر روايت دوم کنند نتقل می است به آتش آدران م به همراه آتش زادمرگ که هر دو سرد شده 
برند و دور آن  ب را به زادمرگ    درنگ جسد شود بی مرگ بر کسی مستولی شد و روح از بدن جدا شد، توصيه می 

  آدابی به    است بيان شده   مختصر که بسيار مبهم و  . اين دو روايت  حمل کنند   بکشند و سپس به دادگاه   خط 
اما  معلوم نيست.    زادمرگ   درگذشت فرد بايد انجام شود، و در آن مضمون اصطلاح   پس از   که   کند اشاره می 

در آغاز روايت، خط کشيدن دور جسد و آمدن نساسالار و آوردن گاهان    است. تر بيان شده کامل   روايت سوم 
ای که احتمالًا منظور بخشی از خانه است را  توصيه شده گوشه   رو از اين است،  شده   به خانه ناپسند دانسته 

حصار  همان  متوفی خط بکشند و داخل    متوفی را در آن محل محصور قرار دهند و پيرامون فرد حصار کنند و  
لزوم ساخت    فرد درگذشته گنبدی برای   به  برای آتش مهيا کنند. در ادامۀ روايت  اشاره    زادمرگ و گنبدی 

شود. اما در روايتی    مهيا   محصور دو يا چند گنبد برای متوفی و آتش در همان مکان  که    عنی بدين م   ، است شده 
های بالا بدون ذکر اصطلاح زادمرگ، بر لزوم داشتن مکانی  با موضوع مشابهِ روايت  ديگر از نريمان هوشنگ 

 است: ديگر بيرون از خانه برای پيشگيری از آلوده شدن آب و آتش و بازماندگان تأکيد شده 

، بيرون  3ای مردم وديران شود بداند که از نريمان هوشنگ پرسيدم و گفت که خانه  2و ديگر هوشنگ را ميار
خوردنی که در آن خانه باشد همه اکار/اگار باشد و به خوردن بهدينان نشايد. وگر آب   تۀکنند و هر ساخنمی

 
در گويش يزد    ر(. 97است )نک: نسخه مجلس،  بار با املای گهن ضبط شده   . در روايت ديگری اين واژه پنج متوفی يا تابوت برای حمل فرد    تخت   (1

 ,Modi)   تابوت« تخت آهنی،  »   gehân  ؛ قس ( 144ص    ، 1335»تختۀ آهنی که مرده را روی آن گذارند و حمل کنند« )سروشيان،    gehenو کرمان:  

1937, p. 284  مودی اين واژه را با املای .)gekân   نگاری بوده رسد سهو در حروف نيز آورده که به نظر می ( استibid, p. 51 .)   
حاضر همين  ۀ  (. نگارنده هنگام تأليف مقال95-93، ص  1398نک: شکوهی و آموزگار،    روایات داراب هرمزدیار ) برای تلفظ همزه و ع در    (2

  ۀ نسخ  :است )نکميار آمده  « به صورت ع»معيار بدون نگارش  ۀ  هاست، يافت که در آن نيز واژمهروايت را در بخش ديگری که مربوط به نا
 .ر(478مجلس، 

 (. MacKenzie, 1971, p. 90)   »گذشتن، عبور کردن، مردن«   wider-   :  widardan  زردشتی:   ميانه    قس فارسی   ، وديران شود: فوت کند، بميرد   ( 3
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اندر شود، تنافوری  [  پی]  باشد وگر آتش ببرند همچنين، وگر مرد سه گام و چار  در آنجا ببرند تنافوری گناه

تر است که دو خانه را  گناه باشد. مقصود آن است که کدخدای هوشنگ خبر بسيار کرد. و اما اين فريضه
عمارت کند، يکی از بهر زن ديگر از بهر مردگان، کسی وديران خواهد شدن در آن گنبد برند و در کش کنند  

ديد کردن و پرهيختن. البته البته اين بکند وگرنه فردا به انجمن مهر که برخواهند گرفتن و ديگر سگ و تا زمانی
، 1 ج  اونوالا،  چاپ سنگیپ؛  93  ،مجلس  نسخه  نک:  داور و سروش و رشن بازخواست روان آن اشو باشد )

 (.139 ص

وارد   جسد  به  مرگ  چيره شدن  و  بدن  از  روح  جدايی  از  پس  نسوش  ديو  زردشتيان،  باور  بنابر 
ن دينی درجه   آنشود، به همين سبب جسد ناپاک و نزديک کردن آب و آتش و مردم به  می  ای از حد معي 

ای فردی بميرد و جسد در خانه  شود. بنابر روايت نريمان هوشنگ اگر در خانهاز گناه محسوب می
بی  و  آلوده  باشد  در خانه  آن بماند، هر چه که  از  بهدينان  نيست که  و شايسته  مصرف خواهد شد 

 پی اره مصرف کنند و همچنين بردن آب و آتش در خانه و نزديک شدن به جسد کمتر از سه گام و چ
زن و  يکی برای    عمارت کنندشود. به همين دليل بر بهدينان واجب است دو خانه  گناه محسوب می

بخشی از در خانۀ دوم  درصورت درگذشت فردی از اعضای خانه،  و يکی هم برای مردگان و    فرزند
ساختن و آتش روشن کردن برای    و گنبد ردندر کش ک   به دخمه يعنی  جسدآداب تشييع پيش از بردن  

در محصور است که    مکانهمان    زادمرگ آيد که  میچنين بر  های اخير. از روايتمتوفی انجام شود
 .شودبرپا مینبدهايی برای فرد درگذشته و آتش آن گ

های کاوس ماهيار و نريمان هوشنگ عنوانِ »نساخانه  از روايت   پيش   ( p. 155 ,1932)دابار  
او در بخشی از روايت نريمان هوشنگ    1است. بر پا شود« نوشته اجساد  يا زادمرگ موقت برای  

از بردن    که به لزوم ساختن عمارتی جدا برای درگذشتگان و اجرای آداب تشييع پيش يعنی جايی 

 
ار پسر فرامرز پسر کامدين  ي پسر هرمز   لازم به توضيح است که داراب  اما  . شتندا   سترسید   روایات هرمزیار فرامرزنويس  دست به  نگارنده    (1

داراب پيش از او به گردآوری روايات اهتمام داشتند. برای نمونه، برزو کامدين    ۀبود. خانواد  (Nāgan Ram)  پسر کيقباد از نوادگان ناگن رام
معروف است. پدر و پدربزرگ داراب نيز از گردآورندگان معروف    روایات برزو کامدینای از روايات را گرد آورد که به نام  عموی داراب مجموعه 

ترين روايات  ترين و کاملکه به همت او مهم   جار، روايات ديگری نيز افزود تا آنبه مجموعۀ روايات پدرش، هرمزيا  روايات زردشتی هستند. او
را به انگليسی ترجمه و همراه   روایات هرمزیار فرامرز دابار  (  Modi, 1922, p. 55-56)   آوری شدگرد   روایات داراب هرمزدیارزردشتی با نام  

 های کاوس ماهيار و نريمان هوشنگ که ذکر آن رفت در هر چهار نسخۀ کتاب داراب بدون سرنويست يشر کرد. روا تسودمند من  یهايبا يادداشت
رسد که دابار هنگام ترجمۀ روايات هرمزيار و ارجاع اين روايات به چاپ سنگی نسخۀ اونوالا اين سرنويس را بنابر موضوع می   است. چنين به نظر

 است.افزودهها روايت
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رسد به سبب  نام برده که چنين به نظر می  1I marg-zād  آن را در پانويس    ، به دخمه است   جسد 
  (  Dhabhar, 1932, p.155نک:)است. او در ادامه  کاربرد اين اصطلاح در روايت کاوس ماهيار بوده

مرگ، مکانی که متوفی در آن گذاشته    2ۀ در روايت کاوس ماهيار زادمرگ را با احتمال جای مرگ يا جاگ
واقع دريافت    در.  (Dhabhar, 1932, p. 155, n. 4, 5  )نک:است  دانسته نساخانه شود، معادلِ می 

به  است. بدين مفهوم که  دابار از زادمرگ براساس محل کاربرد ترکيب در بافت روايات مذکور بوده 
)اسمِ مرکب( از زاد )مصدر مرخم( به معنی »زادن، زاده، زاييده« و مرگ )اسم(    زادمرگ لحاظ لغوی  

درگذشت«   به  )نک: دهخدا(»وفات،  دابار  که  ترکيب  اين  از  روشنی  يعنی  معنای  مرگ  جای  عنوان 
دهد. همچنين چگونه جزء نخست ترکيب  دست نمی  است بهنساخانه يا جای موقت برای جسد گفته

 کار رود.   تواند بهيعنی زاد به معنی جای می
دست نيامد، اما ساختی شبيه به زادمرگ در متون پارتی  شاهدی به  زادمرگدر متون پهلوی از 

  صورت  به   مانوی   ميانه  فارسی  کار رفته که از پارتی به    »بازپيدايی، تناسخ« به   zādmurd  صورتبه 
zād murd   نک:است  راه يافته(  Durkin-Meisterernst, 2004, p. 379  ) به بحث ما کمکی   که

در  نمی  ترکيب  اين  به  اما  بهدینان کند.  سروشيان،    فرهنگ  ص1335)نک:  واژ   (61  ،   پَرسِش  ۀذيل 

 (parseš )    است: صورت زاد و مرگ نوشته شده شده که به اشاره 
بنايی دارای دو قسمت جداگانه که امروز جسد مردگان را در آن غسل دهند و ساير تشريفات دينی که  پَرسِش 

خوانند شايد بتوان گفت  نيز می  مرگ  و  زادقبل از به خاک سپردن رسم است انجام دهند. چون اين بنا را  
 .استاست و محلی برای ثبت و ضبط نام آنان بوده رفتهکار می که سابقاً هم برای نوزادان و هم مردگان به

هايی که ذکر شد دريافتيم که زادمرگ مکانی برای قرار دادن فرد درگذشته در آن پيش  استناد به روايت با  
ت، پس از آنکه کسی  ا رسد که در روزگار تأليف اين رواي است و چنين به نظر می از انتقال به دخمه بوده 

کردند. تاريخ  برپا می   متعلق به اهالی همان خانه   در عمارت ديگری يا کرد، زادمرگ را در خانه و  فوت می 
اين روايات معلوم نيست اما با توجه به اينکه آگاهی زردشتيان ايران درآن دوران از طريق نخستين فرستاده  

ق( اين رخداد  884م/ 1478يزدگردی )   847به ايران يعنی نريمان هوشنگ بوده و در مکتوبی به تاريخ  
محصور  رسم قرار دادن جسد در مکانی    دهد که ، نشان می ( Modi, 1922, p. 4)نک:    است منعکس شده 

  گردد. پيش از حمل به دخمه به پيش از قرن نهم قمری بازمی دور از آب و آتش و همچنين اهالی خانه  
 

 است.کسره را بر چه اساس در ترکيب آوردهۀ  معلوم نيست دابار نشان( 1

 جاگه = جايگه/ جايگاه. (2
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اين    ۀ نيز دربار (  Modi, 1937, p. 137)  مودی   . سنديت ندارد   زاد و مرگ سروشيان از  رو، توصيف  ازاين 

گويد که ظاهراً در ايران قديم هر روستا و هر خيابانی از  است، می آورده   1زاد مرگ صورت  اصطلاح که به 
خانه داشته که مردم درگذشتگان خود را از خانه، پيش از حمل به  زاد يعنی مرده شهرهای بزرگ يک مرگ 

اسم  )   زادمرگ از اصطلاح  بردند.  برج خاموشی، برای انجام مراسم و تشريفات تشييع به اين مکان می 
گونه  اين هايی از  . نمونه و درستی رسيد   معنی دقيق   به   توان نمی   ( ترکيب عطفی ) مرگ    زاد و   يا   و   ( مرکب 
توان به زاد و بوم )ترکيب  می )مصدر مرخم زادن( است  زاد  ترکيب  ها در زبان فارسی که جزء نخست  ترکيب 

عطفی(، زادبوم )اسم مرکب( »مولد، وطن، سرزمين مادری« يا زاد و رود »اولاد، فرزندان«، زاد و برگ  
 . )نک: دهخدا( زندگی« اشاره کرد    ۀ »توش 

است احتمال دگرگونی متن  کار رفته   ها و بافتی که در آن به دربارۀ زادمرگ با توجه به مضمون روايت 
بتوان گفت شود.  مطرح می  به   شايد  ترکيب  ترکيب »جای« است و    صورت جای مرگ   بخش نخست 

جای متوفی  يعنی  که مرگ بر او مستولی شده  به معنی جای کسی   مرگ )اسم مرکب( و يا جای   )ترکيب اضافی( 
 ئجم  صدغث  اين ساخت به خط پهلوی  2متقدم  ۀ در نسخ  رود که بدين معنی که اين احتمال می است.  بوده 

marg  3āyǰ  ئجغث مگ  های مکرر به سبب رونويسیبوده و به zādmarg  و کاربرد يافته  شده  دگرگون  
  اين بايد اذعان کرد که البته  .استمنعکس شده زادمرگ صورت  های فارسی بهو پس از آن در روايت

به  ،استفرضيه   توجه  با  دينی    اما  متون  در  اين اصطلاح  ميانه  اينکه  زند    زردشتی  فارسی  کار  و  به 
  4.بيشتر خواهد بودبدخوانی و دگرگونی متن  احتمال، به همين سبب است نرفته

 استوان  . 4

اُستُوان بدون ذکر شاهد به معنی    تلفظ  با  برهان قاطع و    نفیسیهای فارسی مانند  اين واژه در فرهنگ

 
1) margzâd 

2) urtext 
 gyāg (Durkin-Miesterernst, 2004, P. 197 .)  »جا، مکان« صورت متأخرِ  ǰāy: مانوی قس فارسی ميانه   (3

می  (4 فارسی  روايات  در  متن  دگرگونی  موارد  )قس  از  زردشتيان(  دينی  )کمربند  ايوينگهن  واژۀ  نگارش  به    -aiwyā̊ŋhana  اوستاييتوان 
(Bartholomae, 1904, col. 98) ،   :پهلوی  ēbyānghan  (MacKenzie, 1971, p. 30 ))    در متن سوگندنامه اشاره کرد که در نسخۀ

؛  ر27است )نک: نسخۀ مجلس، نوشته شده ایقیاو کهنو در چاپ سنگی اونوالا  ایقیاد کهنو در نسخۀ پاريس و ملی  اعتقاد کهنمجلس 
 . (51؛ ص 1ج  چاپ سنگی اونوالا،
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فرهنگ  و شايستۀ اعتبار، امين و معتمد آمده و در  1برقرار و محکم و استوار و مستحکم و قابل اعتقاد 
بدون ذکر تلفظ آن به معنی »محکم و مضبوط؛ معتمد و امين؛   (1264، ص1، ج  1351)  جهانگیری 

است: پذيرفتيم و بر  باورآمده، باور داشتن، استوار داشتن« همراه با بيتی از زرتشت بهرام ضبط شده
 جز پيغمبر پاکش نخوانيم.به -دين استوانيم 

  آموزگار و تفضلی،   نک: )   āstawān(īh)  و   نوشته   صدغ(غضتاب غاا)زردشتی    ميانه    های فارسی استوان درمتن 
  (  ;346Nyberg, 1974, vol. 2, p. 32; MacKenzie, 1971, p. 12  ، ص 1390، راشدمحصل،  187  ، ص 1386

و    ( Williams, 1990, p. 284؛  529، ص  1390)نک: ميرفخرايی،  آوانويسی شده    astawān(īh) نين چ هم   و 
 ,مانوی   ميانه  قس فارسی    ، است )اسم( آمده   ؛ »اعتراف، اقرار« به معنی »مؤمن، معتقد، معترف، خستو«)صفت( 

ʾʾstwʾn(yy)   stwʾn(yh) ʾ  [āstawān(īh)»مؤمن، معتقد« ]  »اسم(    )صفت(؛ »باور، ایمان( (Durkin-

Meisterernst, 2004, p. 56 ) . 
تر است که پيشاست بيتی سرودۀ زرتشت بهرام  در دست بوده   استوانتا کنون تنها شاهدی که از  

دست آمد که در ادامه به  های فارسی زردشتی به  به آن اشاره شد. شواهد ديگری از اين واژه در متن 
 شود:برخی از آنها اشاره می

يد که آن سه چيز گرفته است: هومت ...  :  3به مختصر نوشته است  2وهو معني اشيم     4وهشتم آن کو گو
  هورشت. چه بود در دين هوخت، دش ، دش 7سه بگذاشته است: دشمت   و آن   6و هورشت   5و هوخت 

مت نيت نيکو بود که  و هورشت؟ ه هوخت و دش هومت و هوخت و هورشت و چه بود دشمت و دش 

 
 . فرهنگ نفیسی( ظاهراً سهو در نوشتار، اعتقاد به جای اعتماد در 1

وهو: يکی از چهار دعای مهم زردشتيان است و در نسک سوم اوستای ساسانی يعنی بغ نسک قرار دارد. بغ نسک در سه  اشيم وهو/ اشم    (2
)نک: نسخۀ خطی  است  کتاب داراب هرمزديار يعنی کامه بهره، نريمان هوشنگ و دستور برزوجی، چهارمين نسک ذکر شده  روايت مندرج در

 وهو عبارت است از: بخش يسنا قرار دارد. دعای اشم 14بند   27وهو در فصل اشمپ(. 145 -ر143پاريس
ašǝm vohū vahištǝm astī uštā astī uštā ahmāi hiiat ašāi vahištāi ašǝm 

ما روايت    ،است. نام راويان سه روايت نخست ذکر نشدهوهو از چهار روايت نقل شدهچهار تفسير از دعای اشم  روایات داراب هرمزدیاردر کتاب  
تنها در همين تفسير از دعای اشيم وهو/ اشم وهو که در متن ذکر  است. لغت استوان  است و بنابر زند آن تفسير شده   صد در بندهشچهارم از  

 ست.اآمده شد، 
 است.ديگر بررسی شده  نسخۀ مجلس افتادگی دارد. اين روايت براساس سه نسخۀبرگ های آغازين   (3
 .(MacKenzie, 1971, p. 44) نيک« ۀش»اندي   humat  :زردشتی فارسی ميانه  قس  (4

 (. ibid, p. 45)   گفتار نيک«» hūxt  زردشتی: نه  فارسی ميا قس (5

 .(ibidem« )»کردار نيک   hawršt  زردشتی: نه  فارسی مياقس  (6
 .( ibid, p. 29) »انديشۀ بد« dušmat زردشتی: نه  ميافارسی  قس (7
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مازديسنان   به  دين  ي   استوان بر  جادنگو و  بود  نيکو  گفتار  هوخت  و  را   1ی باشند  اشوان    ...   کنند 

به ا تر ابله   2هومت دش  دين  بر  که  بود  دين  به  يد   ی ن  برگ ) ... نبگرو پاريس،  نسخۀ  چاپ  149 نک:  ؛ 
 . ( 22- 19، ص  1سنگی اونوالا، ج  

بايد ستد وگر گواهان که دارد جمله برادران از روايت کامه بهره: پرسش آنکه برادری است و چيزی از کسی می
آن خواسته که دارد جز بهروی  اگر  دادستان چون؟ پاسخ آنکه  برادران   اند،  و  آن  باشند، گواهی   استواناند 

 (.55، ص 1ر؛ چاپ سنگی اونوالا، ج 29)نسخۀ مجلس،  ايشان ببايد پذيرفت
گوی که نه آنگاه که مال و نعمت بسيار باشد و نه آنگاه  : و مردم را بهويراف به بارگاه ايزد تعالیرسيدن اردای 

کنند و پيوسته اعتقاد و نيت راست دارند ... و دل در دين اورمزد به نه  که در محنت و رنج باشند، پشت بر دينِ 
   (.65-64 صنامه،  ویراف اردایگمان دارند )و بی  استوانافزونی و پيغمبری زراتشت سفنتمان به

  ، ساله و سه ماه رابهدينان را اين چند فريضه است که چون بالغ شوند يعنی چهارده  :از روايت شاپور بروچی
اندر   ...  بعد از چهارده سال کستی بستن اگرنه بندد مانند دروند است  .آنگاه اين همه فريضه باشد که بنويسم 

ه بنده  استوارو   استواندين پيداست که هر کسی که اين پنج کار را  از بندگان يزدان  ایدارد آن کسی را خاص 
گمان داند که پاك دين زراتشت اسفنتمان یو ب  کشی ه در دل بکيکی آن  د.دانستن و روان او البته به بهشت رس 

پنجم   ...  د.باش   استوانو  درين دين هيچ شك و شبهه و گمان نيست و در دل هيچ شك نيارد    ،ستاآورده 
  اين   کهکسی   .دم شکر و سپاس يزدان کندهبآنکه هر چيزی که خورد با واج خورد و بهر شادی و بهر کار دم 

دارد و کسی که اين هر چيز نداند   کس را دوست خوددارد البته به بهشت رسد و اورمزد آن  استوارپنج چيز  
 . (292-291 ، ص1)چاپ سنگی اونوالا، ج  رزان باشداگ آن کسی دروند و دوزخی و مر

گمان به تمام  شبهه و بی بیاهم به پيغمبری زراتشت    ،استوان  بر دين پاك  ...  نويسمهنبار چاشنی میگآفرين  
 (. 417، ص 1)چاپ سنگی اونوالا، ج  ... بر ثواب

را به معنی استوار، ثابت قدم،   استواندر روايتِ معنی اشيم وهو واژۀ    (p. 19, 52 ,1932)  دابار 
در دين نوشته است و در روايت بعدی از کامه بهره باز به همان معنی با اين تفاوت که عبارتِ   3پابرجا

 
)نک:    صد در نثر  22فصل    (.125  ص  ،1348  ی، )تفضل  ǰādangōī :»حمايت، دفاع«، پازند ǰādag-gōwīh :زردشتی  نه  ميافارسی  قس    (1

Dhabhar, 1909, p. 20 کند و پيوسته برای موبدان، دستوران  گويد که جادنگويی کردن مانند آن است که کسی عبادت يزدان  ( در اين باره می
کند،  (( جادنگويی  (MacKenzie, 1971, p. 11»شايسته«    arzānīgزردشتی:   نه  مياو ارزانيان )احتمالَا منظور شايستگان است، قس فارسی  

که جادنگويی کند و برای ايشان )= موبدان، دستوران و ارزانيان( از مردم چيزی بگيرد و به آنان بدهد، مانند  است کسی زيرا در زند هادخت آمده
شمار آورند. در   کس که چيزی داده بود نيز کرفه )ثواب( بهاست، و مينوان اين را به حساب او نويسند و برای آنآن است که از مال خويشتن داده

را پارسيان زردشتی نذر آتشِ خانه، هيربدان و موبدان و دستوران کرده   کسی گويند که هر چهرا  جادنگو است: آمده  برهان قاطع و  آنندراج  فرهنگ
 . باشند، بگيرد و به مصرفش رساند 

 .( .MacKenzie, 1971, p. 28f) »انديشۀ بد«  duš-humat زردشتی:  نه  ميا فارسی (2
3) steadfast 
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است. اما در روايت شاپور بروچی در عبارتی که استوان و استوار با هم ذکر  در دين را داخل کمانک افزوده 
است و پايان روايت يعنی اين پنج  است، به ترتيب به معنی ايمان داشتن؛ پايدار و ثابت قدم بودن آورده شده 

چنين .  ( Dhabhar, 1932, p. 284-285)نک:  است  چير استوار دارد را به معنی ايمان و باور داشتن نوشته 
ای مترادف دانسته و ايمان به دين استوان و استوار را به لحاظ معنايی به گونه   ۀآيد که دابار دو واژ می بر 

جز کند. در پنج روايتی که در بالا ذکر شد، به داشتن را همان پايدار و ثابت قدم بودن در دين توصيف می 
شود که در دين همراه است و به نظر نگارنده همان معنايی استنباط می   ۀ با واژ  استوانروايت کامه بهره،  

زردشتی آمده يعنی به دين به مازديسنان يا دين اورمزد و يا دين پاک، خستو، معترف  نه  ميامتون فارسی 
چگونگی پذيرش شهادت   ۀ ای حقوقی مطرح شده و دربار و يا مؤمن باشد. در روايت کامه بهره نيز مسئله 

شود که برادران مدعی از آن مال که افرادی است که با مدعی برادرند. زمانی شهادت آنها پذيرفته می 
 مؤمن و معترف باشند.  [به دينِ به ] خواهد بازپس گيرد، سهيم نباشند و همچنين  مدعی می 

شود. در روايت شاپور بروچی که  ها اشاره میاستوار در روايت  ۀحال به برخی شواهد ديگر از واژ
است. در دو روايت کار رفته  محکم بهو  استوار به معنی ثابت قدم، پای برجای،    ۀتر ذکر شد، واژپيش 

 است: ذيل واژۀ استوار در موضوعی حقوقی ذکر شده
است   1پرسش آنکه کسی را چيزی از کسی بايد ستد و گواه برادران او باشند که پيشمال   :کاماناز روايت کاوس 

  نااستواری کار آيد يا نه؟ پاسخ آنکه اگر از ايشان  او نه بهر ستد، گواهی ايشان بهۀ  با خواست  ]ان[و اين برادر
 .(ر29نسخۀ مجلس، است گواهی ايشان برکار بايد گرفتن )پيدا نيامده

: پرسش آنکه بهدينی چيزی از بهدينی ببايد ستدن و پيش داور بهدين شوند و گواهان  2کامان از روايت کاوس 
ر؛  29)نسخۀ مجلس،    )؟(  6را شايد   5ايران   4دادستان باشد يا نه؟ پاسخ آنکه هم   استواردارد، گواهی    3جددين 

 (.55، ص 1ج  چاپ سنگی اونوالا،

 
 . (MacKenzie, 1971, p. 68)»مدعی«  pēšēmāl زردشتی: فارسی ميانه  پيشمال: قس  (1
 . استشدهچاپ سنگی نسخۀ اونوالا از کاوس کامان ضبط  در نسخۀ پاريس و ملی و اين روايت در نسخۀ مجلس روايت کامه بهره است و (2
3) ǰud-dēn  نيست و از دين ديگری است.  بهدينکه منظور کسی 
 (. ibid, p.40داستان« )»موافق، هم  ham-dādestān:  ميانۀ زردشتی قس فارسی  (4
»ايرانشهر، سرزمين آرياها«    Ērānفارسی ميانه زردشتی:   قس .  است  دين زردشتی  به  که مؤمنيعنی کسی   بهديندر اين عبارت منظور   ايران  (5
(ibid, p.30 .) 
رسد منظور از عبارت مذکور اين است که  (. به نظر می ibid, p.79، ممکن است« )پذير است»امکان  šāyēd:  یقس فارسی ميانه زردشت  (6

 پذير است. شهادت بهدين امکانتنها 
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هايی در کاربرد برخی  اما با اختلاف   )نک: بالا( روايت نخست از نظر موضوع مشابه روايت کامه بهره  

ازجمله   فرهنگ   استواری است.    استوان جای  به   نااستواری لغات  محکمی،  در  معنی  به  فارسی  های 
است )نک: دهخدا(. اين ترکيب در هر چهار نسخۀ  قرصی، پيوستگی، ثبات، اطمينان، اعتبار و... ذکر شده 

داراب   شده   نااستواری روايات  عبارتِ  ضبط  مذکور  روايت  در  پیدا  است.  نااستواری  ایشان  از  اگر 

ند،  ای اگر افرادی قابل اعتماد گونه است يعنی به ثباتی ديده نشده در مفهوم اينکه اگر از آنان بی  است نیامده 
می  فارسی  استنباط  )قس  اطمينان؛  ōstwār زردشتی:   ميانه  شود  قابل  قدم«،    »معتمد،  ثابت  محکم، 
ōstwārīh    »( 64  ، ص 1348)تفضلی،  »اعتماد  ،awestwār   ،قابل اطمينان استوار؛  پابرجا،    »محکم، 

است. پرسشی  استوار در روايت دوم در بافتی متفاوت آمده   ۀ (. واژ ( MacKenzie, 1971, p.14) معتمد«  
که در روايت کاوس کامان مطرح شده اينکه آيا گواهی و شهادت غيربهدين استوار است. در روايت مذکور  

که بهدين نيست آيا متقن و محکم  پرسش از استوار بودن شهادت غيربهدين به مفهوم اينکه شهادت کسی 
 و قابل اعتماد است؟  

واژ بازمی   ۀ به  درباراستوان  تاکنون  که  تفسيرهايی  به  و  نوشته شده   ۀ گرديم  نوبرگ آن  استاد  است. 
 (32 2, p. .olv1971,  )  زردشتی    ميانه  واژۀ فارسیāstawān  ( »)به دين( مؤمن، معترف« < -stav-ā*) 

، 1331) است. استاد پورداود  به معنی »محکم، قابل اعتماد« دانسته  ( ustuvānرا در فارسی اُستُوان ) 
و   wān»استخوان« و پسوند     astو مرکب از   1دو واژۀ استوان و استوار را يکی دانسته  ( 367- 364  ص 

wār    استوار مرکب   ۀ است. ساخت واژ يک پسوند و به معنی محکم و پايدار و با دوام نوشته نة  دو گو
اين پسوند .  wār-ايستاندن« و پسوند   »برپا کردن، استوار کردن،   -stā  ۀريش  +   -ava  از پيشوند است 

وار وار، طوطی سازد. مانند سوگوار، ديوانه پيوندد و صفت و قيد می اغلب به اسم و گاهی به صفت می 
شامل پيشوند  استوان   ۀ . اما ساخت واژ( 105  ، ص 1395؛ طباطبايی،  339ص  ،  1375)نک: ابوالقاسمی،  

ā ،    ريشۀstav-    پسوند پسوند  است   āna-و   .-āna  ناگذر   ۀ سازند فاعلی  ماده  middle)  صفت  با   ) 
؛ 334،  314،  301  ، ص 1375)نک: ابوالقاسمی،  ان رسيده است  – مضارع است و به فارسی به صورت  

. با اين توصيف نظر پورداود با توجه به ساخت ( 81، ص  1395نک: طباطبايی،    ، ان در فارسی– برای پسوند  
نيز اين لغت را اُستُوان   (358، م  1، ج  1393) دوست  رسد. دکترحسن مذکور صحيح به نظر نمی   ۀدو واژ 

مدخل کرده و معنی آن را از فرهنگ نفيسی )نک: بالا( نقل و همچنين به معنی »مؤمن و معتقد« آورده 

 
 اند.  که در برخی فرهنگ های فارسی مانند رشيدی و جهانگيری اين دو واژه کنار هم و در يک مدخل تعريف شده چنان (1
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است. که پيش از اين ذکر شد به نقل از جهانگيری استناد کرده   1عنوان شاهد به بيتی از بهرام پژدو و به 
در متون منثور روايات فارسی معلوم نيست، اما در بيت زرتشت بهرام پژدو، استوان در   استوان تلفظ  

دوست به پيروی از نوبرگ آيد که حسن دهد. چنين برمی محل قافيه تلفظ اَستَوانيم/ اَستْوانيم را نشان می 
است. دانسته   *stavāna-ava-، اما برخلاف نوبرگ آن را از ايرانی باستان  استکرده آن را اُستُوان مدخل  

در دست نداريم   -avaبا پيشوند    -stavدر اوستا و همچنين در سنسکريت شاهدی از کاربرد ريشۀ  
. حال اگر ( .Bartholomae, 1904, col. 1593-1595; Mayrhofer, 1996, vol. 2, p. 757f:  )نک 

  āstawān  است، به لحاظ آوايیکار رفته   به  -ava»ستودن« با پيشوند    -stavبه فرض بپذيريم که ريشۀ  

مشتق    āstaote  های تلگرامی( در اوستا است )نک: يادداشت مقامی آورده که قائم شود. چنان منتج نمی 
)نيز  به معنی »مقر  شدن، اقرار کردن« است  (  middle)   در صرف ناگذر  āو پيشوند    -stavريشۀ      از 

رانی يا  <  āstawānزردشتی  نه  ميا او واژۀ فارسی ۀ. به عقيد ( Bartholomae, 1904, col. 1594نک: 
صورت آستَوان و يا با يک حذف ميانی   به   بايد )صفت فاعلی ناگذر( در فارسی    *stavāna-ā-باستان  

 آستوان ظاهر شود.
های فارسی زردشتی ذکر شد و  در روايت   استوارو    استوانهايی که از دو واژۀ  با توجه به نمونه

زردشتی، مشخص است که    همچنين با استناد به ساخت و پيشينۀ معنايی آنها در متون فارسی ميانه  
استوان فقط در متون فارسی زردشتی به کار   ۀاستوان و استوار دو لغت با دو معنای مجزا هستند. واژ

است يعنی استوار پوشانی معنای دو واژه بوده سبب هماست. خلط معنی دو واژۀ مذکور احتمالًا بهرفته
 2است.و ثابت قدم بودن به نوعی مؤمن و معتقد بودن به دين دريافت شده 

روی حرف اول و سوم معلوم نيست براساس کدام    های فارسی تلفظ اُستُوان با ضمه  در فرهنگ
شاهدی    نفیسی و رشیدی و معینو    برهان قاطعهايی مانند  ، زيرا در فرهنگسند و شاهد نوشته شده

شاهد همان بيت زرتشت بهرام پژدوست که تلفظ  فرهنگ جهانگیری و نظام  است و در  ذکر نشده
ا نيز به همين شکل مدخل دهخد  نامه  لغتدهد. اين واژه در  اَستَوان/ اَستْوان را در محل قافيه نشان می 

است. افزون بر بيت زرتشت بهرام پژدو دو شاهد ديگر از متون منظوم فارسی زردشتی در محل  شده

 
پژدو )پدر زرتشت   بهرامسهو آن را از دوست با ارجاع به جهانگيری بهو حسن بهرام ذکر شده زرتشت  ۀسرود فرهنگ جهانگیری بيت اخير در  (1

 است. بهرام( آورده
برابر فارسی واژMacKenzie, 1971, p. 61مکنزی )  قس  (2 ميانه    ۀ (  اعتماد، مطمئن«    ōstīgānزردشتی    فارسی  قابل  »محکم، قوی، 
(˃ -stā-ava*) ( را با ترديد اُستُوانustuwān(  استنوشته. 
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 ,Kargar)   ویراف اردای در کتاب  دهد. يکی دست آمد که تلفظ اَستَوان/ اَستْوان را نشان می قافيه به

1902, p. 33)   در بخشی از منظومه با سرنويس »گفتار اندر آوردن سروش و ارديبهشت اردا    که
 است: استوان با روان قافيه شده   را به اين جهان« 

 (35 تر )زرتشت بهرام پژدو، صاستوان برو بر خلق عالم  -ترروان بُدی هر روز دين به 

  بستن   ۀ ربهمن پونجيه دربا  ی ازروايتدر متنی منظوم مندرج در روايات داراب در  همچنين  و  
   است:)کمربند دينی زردشتيان( چنين آمده  کستی

زرتشت داد  و  اورمزد  دين   به 
ب و  و  ی يقين   باش   استوانگمان 

م  پيوسته  دل  و  جان  حق   دار یابا 
 

ب  م یهميشه  و هم پشت یگمان   باش 
رَ شبان  آن کار]ت[  اندر   وان باشروز 

بسته   را  ميان  دين  بند   دارمی به 
 

 ( 25ص ، 1ر؛ چاپ سنگی اونوالا،ج 152نک: نسخۀ پاريس،  )

است. در   استوان بلند و يا کوتاه بودن مصوت آغازی    ۀ نکته ديگری که بايد بدان اشاره شود دربار 
تر در همين مقاله اشاره . پيش شودآوانويسی می  aيا    āبنا به مورد    غنويسۀ  زبان فارسی ميانه زردشتی  

  astawān  و   āstawān  صورت   به   aو هم    āزردشتی هم با پيشوند    ميانه    شد که اين واژه در متون فارسی 
و    -استوان در متون فارسی زردشتی ذکر شد    ۀاست. با استناد به شواهدی که از واژآوانويسی شده

است. اين احتمال را بايد در نظر داشت  حتی يک مورد املای آستوان درج نشده -موارد بسيار ديگر 
توان به است، برای اين مورد میتحول يافته  a  ميانه به  ۀ ايرانی باستان در دور  āکه در برخی موارد واکۀ  

»شنيدن« و همچنين   (āšnaw-  نيز:)  ašnaw-  زردشتی   ميانه    فارسی   <  šnavx-ā-باستان    فارسی
-azbāy   »خواندن، طلبيدن«  ( <   :ايرانی آغازين-vayaǰ-ā* ،    :قس اوستايی-zbaya-ā  ) اشاره کرد 

(Rezai Baghbidi, 2017, p. 31; Bartholomae, 1904, col.1667; Schmitt, p. 287; 

MacKenzie, 1971, p. 13, 16).    با اين توصيف شايد بتوان گفت تلفظ اين واژه در فارسی ميانه 
به   astawānزردشتی   زردشتی  فارسی  متون  در  نتيجه  در  و  منعکس   بوده  اَستْوان  اَستَوان/  صورت 

 است.شده 
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